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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

آب نبات، آخرین خواسته قاتل چاق 

آخرین وعده غذایی قاتلی که به جــرم تجاوز و قتل یک زن 
در آمریکا به اعدام محکوم شــده بود، پیش از اجرای حکم 

فاش شد.
به گزارش همشهری، روز گذشته رسانه های آمریکا خبر از 
اجرای حکم اعدام مردی به نام مایکل تانزی در زندان ایالتی 
فلوریدا دادند. اما آنچه توجه مخاطبان را جلب کرد، آخرین 
وعده غذایی این مرد پیش از اعدام بود. این قاتل چاق دقایقی 
قبل از اجرای حکم، درخواست گوشت خوک، بیکن و بستنی 
کرد. پس از آنکه مسئولان زندان به درخواست او عمل کردند، 
وی آخرین خواســته اش را هم به زبان آورد و گفت: » به من 
یک آب نبات  بدهید«. به این ترتیب مایکل تانزی درحالی که 
سرگرم لذت بردن از آخرین وعده غذایی و آب نباتی بود که 
در دهان داشت، به اتاق مخصوص اجرای حکم منتقل شد و 
با تزریق داروی کشنده به خوابی عمیق فرو رفت و در نهایت 

چند ساعت بعد اعلام شد که جانش را از دست داده است.
مایکل تانزی به اتهام قتل یک زن به نام جانت آکوســتا در 
25آوریل سال 2000دســتگیر و به اعدام محکوم شده بود. 
براساس گزارش پلیس، روز حادثه، زن جوان داخل ماشینش 
در حال اســتراحت بود که تانزی به او نزدیک شد. او در ابتدا 
چند مشــت به صورت زن جوان زد و وقتی او گیج شد، سوار 
ماشین شد و با تهدید چاقو، این زن را ربود. او ابتدا همه پول ها 
و اموال باارزش جانت آکوستا را ربود و بعد دست و دهان او را 
بست و در جاده ای که به خارج از شهر منتهی می شد، شروع 
به راندن کرد. این مــرد در زمانی که زن جــوان را گروگان 
گرفته بود، چندبار او را مورد آزار و اذیت قرار داد و در نهایت 
وی را به طرز فجیعی به قتل رساند و جسدش را در خارج از 
 شهر رها کرد. همزمان با این اتفاق، خانواده جانت که متوجه

 ناپدید شدن دخترشان شــده بودند، ماجرا را به پلیس خبر 
دادند و مأموران جســت وجو برای پیدا کردن این زن را آغاز 
کردند. آنها در نهایت موفق شدند خودروی جانت را درحالی که 
یک مرد پشت فرمان آن بود متوقف کنند و این مرد که مایکل 
تانزی نام داشت در تحقیقات به قتل زن جوان و تجاوز به او 
اعتراف کرد. با پیدا شدن جســد جانت، تانزی در دادگاه به 
اعدام محکوم شد و روز سه شــنبه برای اجرای حکم به اتاق 
مخصوص انتقال یافت. هرچند به دلیل اینکه وی 170کیلو 
وزن داشت، وکلایش ادعا کرده بودند که نمی توان با تزریق 
داروی کشنده حکم اعدام را اجرا کرد، اما در نهایت این حکم 

اجرا شد و تانزی به سزای اعمالش رسید.

افزایش قربانیان در حادثه کلوپ شبانه

عبور آمار قربانیان حادثه ریزش ســقف یک کلوپ شبانه در 
دومینیکن از 110نفر، از دیگر اخبار مهم رســانه ها در روز 
گذشته بود. این حادثه در نخستین ساعت بامداد سه شنبه 
و زمانی رخ داد که حدود هزار نفر برای شــرکت در کنسرت 
خواننده  ای معروف به نام پرز در یک کلوپ شبانه در پایتخت 
دومینیکن جمع شده بودند. بر اثر ریزش ناگهانی سقف، صدها 
نفر دچار حادثه و برخی از آنها مدفون شــدند. به دنبال این 
حادثه تیم های امدادی راهی محل حادثه شدند و جست وجو 
در ویرانه های کلوپ شــبانه آغاز شــد. هرچند در ابتدا آمار 
قربانیان حدود 20نفر اعلام شده بود اما با ادامه آواربرداری، 
اجساد بیشتری کشف شد و روز گذشته رسانه ها خبر دادند 
که در این حادثه دست کم 110نفر ازجمله خواننده معروف 

جان باختند و ده ها نفر نیز مجروح شدند. 

حادثه مرگبار در معدن بجستان
وقوع حادثــه در معدنی در شهرســتان بجســتان موجب 
جان باختن یکی از معدنچیان شــد. به گزارش همشهری، 
این حادثه ساعت 5:30 بامداد دیروز )چهارشنبه( در معدن 
فلورین شهرستان بجستان واقع در استان خراسان رضوی 
اتفاق افتــاد و در جریان آن یکی از کارگــران بر اثر برخورد 
سنگ به ســرش جان باخت. حمیدرضا داورکیا، فرماندار 
بجستان در این باره گفت:  کارگروه ایمن سازی معدن در حال 
فعالیت در کارگاه بودند که برق قطع می شود و می خواستند 
خود را به پناهگاه برسانند که از طبقه بالا یک سنگ روی سر 
کارگر سقوط می کند و منجر به فوت او و مصدومیت 2 نفر 
دیگر می شود که 2 مصدوم حادثه شرایط حادی ندارند. او در 
ادامه گفت: آنطور که گزارش شده این معدن شرایط ایمنی 
مطلوبی داشته و گزارش ها حاکی از این است که هر روز تیم 
ایمنی مستقر می شدند و سپس کارگران شروع به فعالیت 
می کردند. این حادثه نیز به احتمال زیاد بر اثر بی احتیاطی 
اتفاق افتاده است ولی هنوز بررسی های تکمیلی در این باره از 

سوی عوامل فنی ادامه دارد. 

حادثه

خبر خوب

قلب دختر جوان در سینه بیمار نیازمند 
اعضای بدن دختر جوان 
که در حادثــه رانندگی 
مصــدوم و دچــار مرگ 
مغزی شده بود به 4بیمار 

نیازمند اهدا شد.
به گزارش همشــهری، 
این دختر 19ساله ستاره 
شعبانی نام داشت و اهل 
بروجرد بود. او روز هشتم 

فروردین ماه امسال درحالی که همراه با خانواده به سفر رفته بود 
در راه دچار حادثه شــد. در این حادثه رانندگی ستاره به شدت 
مصدوم و به بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( اراک منتقل و در 
بخش مراقبت های ویژه بستری و تلاش برای نجات جانش آغاز 
شد اما روز 17فروردین ماه، پزشکان به خانواده اش خبر دادند که 
دخترشان دچار مرگ مغزی شده است. در این شرایط اعضای 
تیم فراهم آوری اعضا با خانواده او به گفت وگو پرداختند تا آنها را 
برای اهدای اعضای بدن ستاره به بیماران نیازمند که مدت ها در 
انتظار دریافت عضو پیوندی بودند، راضی کنند. هرچند خانواده 
دختر جوان در شرایط سختی قرار داشتند اما خیلی زود رضایت 

خود را با این اقدام خداپسندانه اعلام کردند.
عباس شیرزاد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
گفت: با رضایت خانواده،  فرایند اعزام متوفی برای اهدای عضو 
به بیمارســتان امام خمینی)ره( تهران انجام شد و قلب، کبد و 
کلیه های او در اقدامی انسان دوســتانه به بیماران نیازمند اهدا 

شد و به چندین نفر زندگی دوباره بخشید.

اسرار قتل مرد جوان بعد از گذشت یک ماه با 
دستگیری همسر بلاگر او و اعترافات 2مرد 

آشنا رازگشایی شد.
به گزارش همشــهری، اوایل اســفند سال 
گذشــته مردی نزد مأموران پلیس تهران 
رفت و خبر از ناپدید شــدن بــرادرش داد. 
او می گفت که چند روزی است از برادرش 
بی خبر اســت و هرچه به موبایــل او زنگ 
می زند، گوشــی اش خاموش اســت؛ حتی 
همســر برادرش هم از سرنوشــت او خبر 
ندارد و نمی داند که چــه اتفاقی برای وی 

افتاده است.

آدم ربایی

کارآگاهــان پایــگاه چهارم 
پلیــس آگاهــی تهــران با 

دریافت مشخصات مرد گمشده 
جســت و جو برای یافتن او را آغاز 
کردند. آنها در نخســتین اقدام 
سراغ همسر وی رفتند و این زن 
گفت: آخرین بار که با شوهرم 
تلفنی صحبت کــردم، او گفت 

که در حال بازگشت به خانه است، 
اما هرچه منتظر ماندم، نیامد. پس از 
آن هم تلفنش خاموش شد و نمی دانم 

چه بلایی بر سرش آمده است.
در ادامه بررســی ها مشخص شد که 
مرد ناپدید شده با همسرش اختلافات 
زیادی داشته و آنها بارها با هم درگیر 
شــده بودند. حتــی معلوم شــد که 

همسرش قصد جدایی داشته اما مرد جوان 
تن به خواسته او نمی داده. در این شرایط بود 
که نام زن جوان به عنوان نخستین مظنون 
پرونده مطرح شد و بازپرس پرونده دستور 
بازداشــت او را صادر کرد. این زن به اداره 
آگاهی منتقل شد و هر چند ادعا می کرد از 
سرنوشت شوهرش خبر ندارد، اما کمی بعد 
مدعی شد که او ربوده شده است. وی گفت: 
من و شــوهرم اختلافات زیادی داشتیم و 
می خواستم از او جدا شــوم، اما وی راضی 
نمی شد. تا اینکه مدتی قبل با مردی به نام 
سهیل آشنا شدم و وقتی از اختلافاتم 
با شوهرم گفتم، قرار شد سهیل 
با همدســتی دوســتش او را 

گروگان بگیرند و مجبــورش کنند که مرا 
طلاق بدهد. من تا اینجای ماجرا خبر دارم 
و در ادامــه نمی دانم آنها چه بلایی بر ســر 

شوهرم آورده اند.

اسرار یک جنایت 

با اعتراف این زن، تحقیقات برای بازداشت 
سهیل و دوستش آغاز شــد و این در حالی 
بود که زن جوان در هــر مرحله از بازجویی 
اطلاعات جدیدی به تیم تحقیق می داد. او 
در نهایت مدعی شد: من خبر دارم که سهیل 
و دوستش بعد از اینکه شــوهرم را ربودند، 
او را کشــته و جســدش را در رودخانه کن 

انداخته اند. همین کافــی بود تا کارآگاهان 
راهــی رودخانــه کن شــوند و بــا انجام 
جست وجوهای گسترده، جسد مرد جوان 
را که داخل گونی در رودخانه انداخته شده 
بود، پیدا کنند. در ادامه ســهیل و دوستش 
بازداشت شدند اما آنها قتل را گردن یکدیگر 
انداختند. در این شــرایط هر دوی آنها به 
دستور قاضی سالار صنعتگر، بازپرس شعبه 
سوم دادسرای جنایی تهران در بازداشتگاه 
اداره آگاهــی تهران بودند تــا اینکه دیروز 
سهیل اســرار این جنایت را فاش و به قتل 
مرد گمشده اقرار کرد. با اعترافات او، هر سه 
متهم در بازداشت به سرمی برند و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

احضار مرد حیوان آزار به پلیس فتا
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان سمنان از احضار عامل حیوان آزاری در سمنان به این پلیس 
خبر داد. سرهنگ حجت الله جاویدپور گفت: در پی انتشار تصاویر دلخراش از حیوان آزاری در یکی از خیابان های 

سمنان که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده بود، فرد خاطی شناسایی و به پلیس فتا احضار شد.

مصدومیت 5نفر در تصادف سرویس مدرسه 
حادثه برای ســرویس مدرســه موجــب مصدومیت 5نفــر ازجملــه 4دانش آموز دختر شــد. ایــن حادثه ظهر 
 چهارشــنبه در قم اتفاق افتاد و در جریان آن 5نفر شــامل راننده خانم ۳۹ ســاله، همراه با 2دانش آموز دختر

 ۸ ساله، یک دانش آموز دختر ۷ ساله و یک دانش آموز دختر ۱۱ ساله دچار مصدومیت شدند.
انتظامی

رویداد

آموزش

تنظیم کروکی در کدام تصادفات 
الزامی است؟

براســاس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی، در برخی از انواع 
تصادفات، تنظیم کروکی توسط کارشناسان پلیس الزامی است 
و درصورت نبود آن امکان پیگیری حقوقی یا استفاده از پوشش 
بیمه ای ممکن نخواهد بود. به گزارش همشهری، این موارد از 

این قبیل هستند: 
یکی از وسایل نقلیه خودرو سنگینی مانند کامیون باشد.  همچنین اگر یکی از سرنشینان زیان دیده مسافر باشد، 1

تنظیم کروکی ضروری است.
تصادفات شاخ به شاخ)رخ به رخ(، عبور از چراغ قرمز یا  حوادثی که یکی از وســایل نقلیه موتورســیکلت یا 2
دوچرخه باشد ازجمله مواردی است که بدون تنظیم کروکی 

امکان رسیدگی کامل وجود ندارد.
در تصادفاتی کــه بیش از 2وســیله نقلیــه درگیر  باشند)3وسیله یا بیشــتر( حضور کارشناس و تهیه 3

کروکی الزامی است.
معتبر باشد، باید کروکی تهیه شود. 4 اگر یکی از طرفین فاقد گواهینامه رانندگی یا بیمه نامه 
بیمه نامه جدید فاصله زمانی افتاده باشد نیز باید کروکی 5 در مواردی که بین تاریخ انقضای بیمه نامه قبلی و شروع 

تنظیم شود.
در صورت بروز تصادف جرحی یا فوتی تنظیم کروکی  یکی از الزامات قانونی است.6
باشد یا طرفین برای دریافت خسارت از بیمه بدنه اقدام 7 اگر یکی از طرفین به  نظر کارشناسی اعتراض داشته 

کرده باشند، تهیه کروکی ضروری خواهد بود.

آتش ســوزی بامــدادی در پارکینگ 
ســاختمانی در شــرق تهران موجب 
سوختن 7خودرو و موتورسیکلت شد 
و 19نفر را تا یک قدمی مرگ پیش برد.

بــه گــزارش همشــهری، ســاعت 
1:54 بامداد دیروز )چهارشــنبه( به 
آتش نشــانی تهران خبر رســید که 
ساختمانی در خیابان مازندران دچار 
آتش سوزی شده است. آنجا ساختمانی 
4طبقه با 14واحد بــود که پارکینگ 
آنجا دچار آتش ســوزی شــده و دود 

زیادی ساختمان را فراگرفته بود.
ســخنگوی  ملکــی،  ســیدجلال 
آتش نشانی تهران گفت: در پارکینگ 

ســاختمان یــک خــودروی 207، 
یک خودروی پرشــیا و 5 دســتگاه 
موتورسیکلت کاملا شــعله ور بودند و 
یک خــودروی 207 دیگر نیز در حال 
آتش گرفتن بود کــه همکارانم آن را 
خاموش کردند. دود زیادی کل طبقات 
را فرا گرفته بود و چون بیشتر ساکنان 
در این ساعت شب خواب بودند و هیچ 
سیستم اعلام حریقی وجود نداشت، 
آتش نشانان همزمان با اطفای حریق، 
 19نفر از ســاکنان شــامل 14 مرد و 
5 زن را که همگی دچار دودزدگی شده 
بودند نجات دادند و تعدادی از آنها به 

بیمارستان منتقل شدند.

نجات 19نفر از  محاصره دود

دادسرا
در جریان حادثه ای عجیب، 2 خواهر نقشــه 
ربودن پدرشــان را کشــیدند و او را 4روز در 
کارخانه متروکه زندانی کردند، به تصور اینکه 
آینده تنها برادرشان را نجات خواهند داد. به گزارش همشهری، 
 در آخرین روزهای اسفند ســال گذشته، پسری جوان به اداره 
پلیس رفت و خبر از ناپدید شــدن پدرش داد. او گفت: پدرم 
آخرین بار با خواهرم از خانه بیرون رفتنــد اما پس از آن پدرم 
به بهانه اینکه قصد خرید دارو از داروخانــه را دارد، از خواهرم 
جدا شد و دیگر به خانه برنگشت. حالا همه ما نگران وضعیت او 

هستیم و می ترسیم بلایی برسرش آمده باشد.

4روز بعد
تحقیقات کارآگاهان زیرنظر قاضی احسان شکیب زاده، بازپرس 
شعبه دهم دادسرای جنایی تهران آغاز شد اما هیچ ردی از مرد 
گمشده به دست نیامد تا اینکه 4روز بعد وی درحالی که با دست 
و پای بسته در اطراف تهران رها شده بود، پیدا شد. او وقتی پیش 
روی مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفت، اظهارات عجیبی را 

مطرح کرد و گفت: 2 دخترم مرا گروگان گرفته بودند.
این مرد که در گذشــته، کارخانــه دار بود، دربــاره جزئیات 
گروگانگیری گفت: من 2 دختر دارم که یکــی از آنها در اروپا 
زندگی می کند. او چند روز قبل به ایران آمد و آخرین بار از من 

خواست تا همراه او به خرید بروم. در بین راه دختر دیگرم نیز به 
ما اضافه شد. آنها مرا به کارخانه خودم که سال هاست تعطیل 
و متروکه شده بردند. در آنجا دست و پایم را بستند و در اتاقی 
زندانی ام کردند. من واقعا شوکه شــده بودم که چرا دخترانم 
چنین بلایی را بر سرم آورده اند. وی ادامه داد: 4روز در کارخانه 
متروکه زندانی بودم و در این 4روز، دخترانم به آنجا می آمدند 
و یک وعده غذا برایم می آوردند. سپس در روز آخر درحالی که 
دســت و پایم بســته بود، مرا در بیابان های اطراف تهران رها 
کردند. از همان روز نخست گروگانگیری، یک علامت سؤال در 
ذهنم به وجود آمده که چرا باید دخترانم، چنین بلایی بر ســر 

پدرشان بیاورند؟

عملیات نجات  برادر
پس از شــکایت گروگان و ثبت اظهارات وی در پرونده، دستور 
بازداشت دختران شاکی صادر شد. آنها دستگیر شدند و اعتراف 
کردند که قصدشان گروگانگیری نبوده است و ناخواسته چنین 
اتفاقی رخ داده است. یکی از آنها گفت: من در یکی از کشورهای 
اروپایی زندگی می کنم و درس می خوانم. می خواســتم برادرم 
را هم پیش خودم ببرم و به زندگی اش ســر و سامان بدهم اما 
از خواهرم شــنیدم که پدرمان معتاد شده اســت. او از برادرم 
می خواسته که برایش مواد تهیه کند درحالی که برادرم سال آخر 

دانشگاه است و به زودی مدرک لیسانسش را خواهد گرفت. من 
و خواهرم ترسیده بودیم مبادا برادرمان نیز به دام اعتیاد گرفتار 
و آینده اش تباه شود. به همین دلیل راهی ایران شدم تا پدرمان 
را در یک کمپ ترک اعتیاد بســتری کنیم. وی ادامه داد: چون 
شب عید بود،  کمپ ها پذیرش نداشتند و به ما گفتند که بعد از 
عید، باید پدرمان را به آنجا ببریم. ما هم تصمیم گرفتیم او را به 
کارخانه متروکه خودش ببریم و در آنجا حبسش کنیم تا شاید 
مواد را ترک کند. وی ادامه داد: من و خواهرم نگران سرنوشت 
تنها برادرمان بودیم و دلمان نمی خواست او معتاد شود اما وقتی 
متوجه شدیم برادرمان به اداره پلیس رفته و گم شدن پدرمان را 
گزارش کرده، ترسیدیم و او را رها کردیم چون فکر نمی کردیم 
پای پلیس به ماجرا باز شود. برای این دو خواهر قرار قانونی صادر 

شده و تحقیقات تکمیلی دراین پرونده ادامه دارد.

2خواهر، پدرشان را گروگان گرفتند

زن جوان وقتی نتوانست از شوهرش طلاق بگیرد، نقشه هولناکی کشید

توطئه چینی زن بلاگر برای همسرش توطئه چینی زن بلاگر برای همسرش 

ســهیل، مدیر یک کارگاه در یکی از محله های 
تهران است. او می گوید که جنایت را با همدستی 
دوســتش و یک کارگر افغان مرتکب شده، اما 
کسی که پشــت پرده همه این اتفاقات حضور 
داشت، همســر مقتول بود. گفت وگو با سهیل 

را بخوانید.
مقتول را می شناختی؟

نه. من همسرش را می شناختم.
چطور با همسرش آشنا شدی؟

من کارگاه آهنگری دارم و می خواســتم در فضای 
مجازی حرفه خودم را تبلیغ و مشــتری جذب کنم. 
ابتدا سراغ اینستاگرام رفتم، اما خودم نمی توانستم 
به تنهایی کاری انجام دهم. تصمیم گرفتم سراغ یک 
بلاگر بروم و با او برای تبلیغ کارم قــرارداد ببندم. در 
جریان جست و جوهای خود در اینستاگرام با زنی به نام 
آیدا )همسر مقتول( آشنا شدم و کارهای تبلیغاتی ام را به 
او سپردم. ارتباط ما کاری بود، اما او یک روز سفره دلش را 
برایم باز کرد و گفت با شوهرش اختلافات شدیدی دارد اما 

شوهرش حاضر نیست او را طلاق بدهد.
همین شد که نقشه قتل مرد جوان را کشیدید؟

نه. در ابتدا قصد قتل نداشتیم. می خواستیم شوهر آیدا را گروگان 
بگیریم و او را راضی به طلاق کنیم، اما خب نقشه تغییر کرد.

چه شد که نقشه تغییر کرد؟
آیدا می گفت، شوهرش به طلاق راضی نمی شود و او به ما پیشنهاد 
پول داد تا به زندگی شوهرش پایان بدهیم. آیدا چون بلاگر بود، وضع 

مالی خیلی خوبی داشت.
از جزئیات نقشه ای که کشیدید، بگو.

روز حادثه، سراغ شوهر آیدا رفتیم و نقش مأمور را بازی کردیم. به 
بهانه اینکه مرتکب خلاف شده و باید او را به اداره پلیس ببریم، سوار 
ماشینمان کردیم و راه افتادیم به سمت کارگاه من. در آنجا دست و 
پای مقتول را بستیم. البته به دوستم گفته بودم که از او طلب دارم. 
24ساعت او را در کارگاه نگه داشــتیم. من نمی خواستم جانش را 
بگیرم، اما ترسیدم مبادا ما را لو بدهد. 24ساعت بعد، از کارگر افغانی 
خود خواستم تا جان گروگان را بگیرد. به او پیشنهاد دستمزد خوبی 
دادم و کارگر جوان هم قبول کرد، اما زورش به گروگان نرســید و 
نتوانست نقشــه قتل را اجرا کند؛ به همین دلیل من و دوستم وارد 
ماجرا شدیم و جان مقتول را گرفتیم. سپس جسد او را در رودخانه کن 
رها کردیم، اما روز بعد به شدت پشیمان شدم و با خود گفتم چرا چنین 

حماقتی کردم و خودم را داخل چاهی عمیق انداختم.

حماقت کردم

بسته خبری خارجی


